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توپريزي در اصفهان به هنگامِ
حضورِ ژنرال گاردان در ايران

چكيده 
با پايان آمدن سده هاي ميانة اروپا گام در عرصه اي نهاد 
كه تحولات جهاني بي شماري را به همراه داشت. استعمار 
و برتري يافتن بر ديگر كشورها به يمن برتري اقتصادي، 
سياسي و بويژه بهره بري از سلاح  هاي جديد يكي از ثمرات 
تحت  ميان كشورهاي  اين  در  مي باشد.  تحولاتي  چنين 
سلطه  از  رهايي  براي  را  تلاشي  چندگاهي  از  هر  ستم 
از  يكي  به  آويختن  با  بويژه  و  اروپاييان سامان مي دادند 
قدرتهاي استعماري سعي مي نمودند تا با تجهيز ارتش و 
ساماندهي نيروهاي نظامي، خود را از دست قدرتي ديگر 
نجات دهند. تلاشي كه اغلب بيهوده و عبث مي نمود چرا 
نبودند  مايل  در صحنه  قدرتهاي حاضر  از  يك  كه هيچ 
منافع خود در سطح جهاني را فداي مصلحت هاي زودگذر 

ملل به زعم آنان عقب مانده نمايند.
دنبال  به  ايران  در  همراهانش  و  گاردان  ژنرال  حضور 
معاهده «فين كن اشتاين» صورت گرفت كه فرانسه در 
ايرانيان  تا  اين قرارداد متعهد شده بود  از مفاد  بندهايي 
را در بازسازي و تجهيز ارتش به سلاح هاي جديد ياري 
رساند. حضور هيأت فرانسوي فارغ از اهدافي كه ناپلئون 
چند  يك  بود  گرفته  نظر  در  همراهانش  و  گاردان  براي 
بويژه  و  برانگيخت  ايرانيان  ميان  در  را  جنب وجوشي 
تلاشهايي براي ساماندهي به سپاه ايران و ساخت برخي 

تجهيزات نظامي آغاز شد كه با نيمه كاره ماندن مأموريت 
گاردان در پي معاهده «تيلسيت» ميان فرانسه و روسيه 

راه به جايي نبرد.
سفر  از دست آوردهاي  يكي  تا  دارد  نوشتار سعي  اين 
ژنرال گاردان به ايران يعني تلاش براي ساخت تجهيزات 
نظامي و مشخصاً برپايي كارگاه توپ ريزي در اصفهان را 
به  رسيدن  براي  دهد.  قرار  ارزيابي  و  نقد  بررسي،  مورد 
روابط  برقراري  مسائلي چون: چگونگي  به  چنين هدفي 
ايران و فرانسه در دوره فتحعلي شاه، علل توجه ناپلئون 
به ايران، تركيب هيأت فرانسوي و اهداف آنها، چگونگي 
مشكلات  و  موانع  اصفهان،  در  توپ ريزي  كارگاه  برپايي 
اصفهان،  كارگاه  در  توپ ريزي  راه، شيوه  اين  در  موجود 
ژنرال  مأموريت  ماندن  نيمه كاره  و  كارگاه  تعطيلي  علت 

گاردان، پرداخته مي شود.
«فرانسه به مملكت ايران بدو نظر مي نگرد، از يك طرف 
ديگر  طرفي  از  و  مي داند  روسيه  طبيعي  دشمن  را  آن 
هند  به  لشكركشي  براي  راهي  و  وسيله  را  آن  سرزمين 
مي شمارد و به همين دو نظر عده كثيري صاحب منصب 
مهندسي و توپخانه همراه سرتيپ «گاردان» مي فرستد و 

ايشان را به عنوان سفارت مأمور دربار تهران مي كند.»1
واژگان كليدي: توپ ريزي، اصفهان، گاردان، قاجار
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از تعليمات ناپلئون به ژنرال گاردان
الف- زمينه هاي برقراري روابط

روزگار  به  فرانسه  و  ايران  روابط  برقراري  پيشينه 
باز  دوم  عباس  زمامداري شاه  دوره  و مشخصاً  صفويان 
«كُلبر»  لويي چهاردهم در سايه همراهي  مي گردد كه 
فعاليت هاي  گسترش  آوازه اش،  بلند  وزير   Colibert
كمپاني هند شرقي فرانسه را وجه ه همت خويش قرار 
داده بود، هر چند كه تا پيش از اين زمان يعني در ايام 
فرمانروايي شاه عباس اول و شاه صفي هم كوشش هايي 
براي برقراري پيوند بين ايران و فرانسه صورت گرفته بود 
كه در هر دو بار تلاش هاي صورت گرفته نافرجام مانده 
بود.2 بدين جهت دولت فرانسه آخرين دولت اروپايي به 
شمار مي آيد كه به قصد گشايش روابط با ايران در روزگار 

صفويان رو به دربار فرزندان شيخ  صفي نهاد.
روي خوش نشان دادن شاه عباس دوم به فرانسويان 
براي  را  فرانسوي ها  وجود   ...» وي  كه  بود  جهت  بدان 
مقابله با انگليسي ها و هلندي ها نعمت باز يافته...»3 تلقي 
نموده بود. چنان كه بعدها فتحعلي شاه نيز براي رويارويي 
انگليسي ها  زياده خواهي هاي  از  رهايي  و  روس ها  با 
وجود ناپلئون را مائده آسماني قلمداد كرد. اگرچه شاه 
عباس دوم فرماني صادر نمود كه به موجب آن مقدمات 
به جهت  آمد،  اما  فراهم  كشور  دو  بين  روابط  برقراري 
آن كه فرانسويان فاقد يك نيروي دريايي قدرتمند در 
هيچ  عملاً  بودند،  رقبا  با  رويارويي  براي  خليج فارس 
اقدامي براي سود بردن از فرمان شاه عباس دوم صورت 
نگرفت. روابط ايران و فرانسه از اين زمان تا روي كار آمدن 
شاه سلطان حسين استوار بر رفت و آمد مبلغين مذهبي 
و بازرگاناني بود كه هر از چندگاهي رو به سوي ايران 

مي نهادند.4 
به هنگام پادشاهي شاه سلطان حسين باز هم تكاپوهايي 
براي فعال نمودن روابط بين ايران و فرانسه صورت گرفت 
كه اين بار پادشاه ايران به اميد دريافت كمك هاي نظامي 
از فرانسه براي رويارويي با اعراب مسقط رو به سوي آنان 
آورد كه با وجود تبادل سفرايي بين دو طرف، مكاتبات 
صورت گرفته و فراميني كه از سوي شاه سلطان حسين 
صادر شد و طي آنها امتيازاتي به فرانسوي ها داده شد، 

هيچ نتيجه اي بهره طرفين نگرديد.5
با سقوط اصفهان در پي يورش افاغنه و به پايان آمدن 
روزگار فرمانروايي صفويان تا روي كارآمدن قاجارها، روابط 
ايران و فرانسه در محاق گرفتار آمد چرا كه نابساماني هاي 

بروز حوادثي در  به ويژه  از يك سو و  ايران  موجود در 
فرانسه كه در نهايت منجر به وقوع انقلاب كبير در آن 
سرزمين گرديد و مدتي فرانسه را از حوادث بين المللي 
دور نمود، مانع از به ثمر رسيدن هر كوششي براي پيوند 

ميان دو كشور بود.6
در آشوب هاي پس از سلطه افاغنه و يا حتي به گاه 
زمامداري نادر كه كشور ثباتي يافته بود باز هم فرصتي 
براي از سرگيري روابط پيش نيامد، نادر بيش از آن كه 
بخواهد بر روابط با اروپا فكر كند گرفتار لشكركشي هايش 
نمايندگي  كه  اوتر  ژان  سفر  بود.  سو  آن  و  سو  بدين 
كمپاني تجاري فرانسويان را بر عهده داشت در غوغاي 
نادر بي فرجام ماند.7 در زمان زمامداري  حوادث روزگار 
از  براي  تلاش هايي  گذشته  چون  نيز  زند  كريم خان 
سرگيري روابط بين دو كشور صورت گرفت اما آن نيز 

سرانجامي نيافت.8
با قدرت گرفتن آقا محمدخان قاجار و بدان هنگام كه 
گرد و غبار ناشي از جنگ هاي داخلي با قتل لطفعلي خان 
آخرين بازمانده دولت زنديه فرو نشست نشانه ها حاكي از 
آن بود كه ايران به دوره اي از ثبات و حكومتي فراگير دست 
يافته است. اگر چه ساخت ايلي حكومت آقامحمدخان، 
دولت وي را به دور از تحولات جهاني كه هر روز شتاب 
آلوده تر مي نمود،  نگه داشته بود اما اروپا كه اينك پاي در 
«عصر امپرياليسم » نهاده بود براي دست يابي به اهدافش 
كه در اين ايام بيش از همه رقابت بر سر كسب مستعمرات 
براي دست يابي به مواد اوليه ارزان قيمت و بازار فروش 
بود، از هيچ تلاشي فروگذار نبود. از اين رو و بار ديگر ايران 
كانون توجه دولت هاي اروپايي گرديد. فرانسويان نيز چون 
ديگر دولت ها براي جامه عمل پوشاندن به خواسته هاي 
بدين  شدند.  كار  به  دست  خويش  سياسي  اقتصادي، 
منظور بود كه دو طبيعي دان فرانسوي به نام هاي «ژان 
و   Jean Guillaume Bruguieres بروگير»  گيوم 
 Guillaume Antoine Olivier «گيوم آنتوان اوليويه»
اما  شدند  تهران  راهي  علمي  مأموريت  پوشش  تحت 
به  و  ارس  سوي  آن  در  آقامحمدخان  لشكركشي هاي 
ويژه قتلش سبب شد كه اينان نيز از سفر خويش طرفي 
نبندند، تا همچنان گره كور روابط ايران و فرانسه بسته 
به  را  بين دو كشور  روابط عملي  برقراري  و  بماند  باقي 

روزگار فتحعلي شاه وانهند.9
ايران  در  قاجار  فتحعلي شاه  پادشاهي  با  همزمان 
(1250-1212 هـ.ق / 1834-1798م)، ناپلئون بناپارت 

نتيجه جنگ ترافالگار
به آن معنا بود كه
ناپلئون از آن پس 
مي بايست به
جنگ هاي زميني
تن در دهد، 
جنگ هايي كه روز به روز 
پر خرج تر و كمرشكن 
مي شد و هر جنگ، 
جنگ ديگري را
به دنبال مي آورد

شماره چهلم / 62



نيز در فرانسه بر سرير سروري تكيه داشت (1231-1241 
هـ.ق /1815-1799م) و در پي آن بود تا نام خود را در 
زمره نام آوران و جهانگيران جاودانه نمايد چرا كه او رؤياي 
فتح جهان را در سر مي پروراند.10 در راه رسيدن به اين 
اما وجود  اروپا برآمد،  ابتدا در تكاپوي چيرگي بر  هدف، 
دولت انگليس با نيروي دريايي توانمندش مانع از به تحقق 
انگليس  به  راه رسيدن  ناپلئون در  بود.  پيوستن هدفش 
در  (دماغه اي   Trafalgar «ترافالگار»  دريايي  نبرد  در 
كرانه هاي اسپانيا) شكست خورد.11 (21 اكتبر 1805م)، 
نبردي كه «...يكي از جنگ هاي قاطع و سرنوشت ساز» 
تاريخ بود[و]... براي مدت يك قرن، سيادت انگلستان را بر 
درياها مسلم ساخت. شانس ناپلئون را براي آن كه فرانسه 
را از قيد كمربندي كه نيروي دريايي انگلستان بر گرداگرد 
كرانه هايش كشيده بود نجات دهد، از بين برد و فرانسه 
را وادار ساخت هر گونه انديشه پياده كردن نيرو بر خاك 
انگلستان را از سر به در كند، نتيجه جنگ ترافالگار به آن 
معنا بود كه ناپلئون از آن پس مي بايست به جنگ هاي 
زميني تن در دهد،  جنگ هايي كه روز به روز پر خرج تر 
و كمرشكن مي شد و هر جنگ، جنگ ديگري را به دنبال 

مي آورد...».12
ناپلئون با شكست در نبرد ترافالگار، در برنامه هاي خود 
براي رويارويي با انگليس، دگرگوني هايي پديد آورد و از 
جمله در آهنگ آن بود تا با گشودن جبه ه ايي جديد توجه 
در  سپس  و  نمايد  جلب  سو  بدان  را  انگليسي  نيروهاي 
فرصت مناسب به جزيره انگليس يورش برد.13 از اين رو به 
مستعمرات انگليس چشم دوخت و در ميان اين مستعمرات، 
بيش از همه به هند يا «گاو شيرده انگليس»14 توجه نشان 

داد كه با ارزش ترين، حياتي ترين و ثروتمندترين مستعمره 
انگليس به حساب مي آمد و انگليسيان با چنگ و دندان از 
آن دفاع مي كردند، به طوري كه «...تمام مساعي و وقت 
تأمين راه ها و  انگليس]... در قرن نوزدهم صرف  [دولت 
تحكيم منابع هندوستان شد تا توانست توجه دولت هاي 
قوي اروپا- فرانسه و روسيه و آلمان- را كه چشم طمع به 
اين خاك زرخيز دوخته و همواره در پي فرصت بودند كه 

بدانجا حمله كنند، از اين كشور برگرداند...».15
و  انگليسي  نيروهاي  برابر  در  تيپوسلطان  شكست  با 
همچنين كشته شدن تراز پل كه گفتگوهاي محرمانه اي 
بين او و ناپلئون براي تاختن بر هند در جريان بود،16 همه 
دكن  كرانه هاي  در  نيرو  كردن  پياده  براي  ناپلئون  اميد 
به يأس تبديل شد و بدين جهت نيز ناپلئون به راه هاي 
زميني منتهي به هند توجه نمود. از اين پس بود كه ايران 
مورد توجه ناپلئون قرار گرفت، زيرا يكي از راه هاي عمده 
و اصلي كه پس از گرفتن مصر براي رسيدن ناپلئون به 
هند پيش پايش قرار داشت گذشتن از ايران يعني يكي 
از همسايگان هند در آن زمان بود17 و به زعم اين سردار 
ايران براي ترساندن روسيه  از  اتكايي بهتر  جسور، نقطه 
يا تاختن به هند برايش پيدا نمي شد، زيرا ايران از يك 
طرف دشمن طبيعي روسيه بود و از طرف ديگر راهي براي 

لشكركشي به هند به شمار مي رفت.
به  خويش  اهداف  تحقق  براي  ناپلئون  كه  ايامي  در 
دشمن  درگير  نيز  فتحعلي شاه  بود،  دوخته  ايران چشم 
نيرومندي به نام روسيه در مرزهاي شمالي كشور بود. با 
روي كار آمدن الكساندر اول تكاپوي روس ها براي اجراي 
وصيت -به قولي ساختگي19- پطر كبير يعني رسيدن به 

آقا محمد خان قاجار

در ايامي كه 
ناپلئون براي 
تحقق اهداف 

خويش به ايران 
چشم دوخته بود، 
فتحعلي شاه نيز 

درگير دشمن 
نيرومندي به نام 

روسيه در مرزهاي 
شمالي كشور بود
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اين راه گرجستان به  آبهاي گرم جهان دو چندان و در 
خاك روسيه ملحق شد و از آن پس بود كه رشته نبردهاي 
ايران و روسيه آغاز گرديد. در چنين ايامي فتحعلي شاه 
ابتدا به انگليسي ها روي آورد تا مگر در رويارويي با روسيه 
كه  بود  شرايطي  در  ياري  درخواست  اين  دهند.  ياريش 
كه  است  طبيعي  و  بود  حسنه  انگليس  و  روسيه  روابط 
انگليس نمي خواست به خاطر ايران لطمه ا ي بر روابطش با 
روسيه وارد آورد. افزون بر آن شرايط انگليس كه عبارت 
بودند از: «... تسليم عموم لشكرگاه هاي درياي مازندران، 
تصرف جزيره  بوشهر،  در  نظامي  قلعه  يك  حق ساختن 
مثل  شخصي  حتي  كه  بود  سنگين  آنقدر  خارك....»،20 
فتحعلي شاه هم از كمك انگليسي ها چشم پوشي كرد و 
بازان حرفه اي  نيرنگ هاي سياست  از  بي خبر  و  ناچار  به 
اروپا و از جمله ناپلئون و با اين گمان كه «... دوستي با 
فرانسه تنها راه رستگاري ايران از فزون خواهي هايي روس 
است...»21، دست او را به گرمي فشرد تا هم پيماني اروپايي 
را براي رويارويي با روسيه در كنار خود داشته باشد كه اين 
امر علاوه بر دلگرمي دادن به ايرانيان، مي توانست برخي از 

نيازهاي نظامي ايران را نيز برآورده سازد.
نيازهاي متقابل ايران و فرانسه به يكديگر كه بدان ها 
پيمان  واسطه  به  را  دولت  دو  سرانجام  رفت  اشارت 
نزديك  يكديگر  به   Finken Stein «فين كن اشتاين» 
صفر  م/25   1807 مه  چهارم  در  پيمان  اين  ساخت.22 
ميرزا  و  فرانسوي  دولتمردان  امضاي  به  1222هـ.ق 
محمدرضا خان قزويني به نمايندگي از سوي دولت ايران 
رسيد و هر دو دولت طي آن تعهداتي را در برابر يكديگر 
پذيرفتند23 و از جمله آن كه چون نيروهاي ايراني براي 

رويارويي با روس ها از كمبود جنگ افزار و نداشتن ارتش 
آموزش ديده رنج مي بردند، فرانسويان پذيرفتند كه از نظر 

نظامي ايران را ياري نمايند.
ب- ژنرال گاردان و همراهان در ايران

توانايي  هاي  از  بيشتر  آگاهي هاي  كسب  براي  ناپلئون 
ايران كه همواره بر اين نكته (كسب آگاهي) و فرستادن 
هيأت هاي گوناگون (كسب خبر) به سرزمين هاي مختلف 
و  داشت24  فراوان  تأكيد  نظامي  عمليات  هر  از  پيش 
اتحاد  «عقد  و  اشتاين»  كن  «فين  پيمان  مفاد  اجراي 
مثلثي... بين فرانسه و باب عالي و ايران و باز كردن راهي 
به هند و تحصيل متحديني بر ضد روسيه...»25، هيأتي 
از سرداران  يكي  به  را  آن  رياست  و  نمود  ايران  روانه  را 
مورد اعتمادش يعني «ژنرال كلود ماتيو كنت دوگاردان»

كه  سپرد   Claude Mathieu Conte de Gardan
هم سمت نظامي داشت و هم حيثيت سياسي، زيرا اين 
آنان به حساب مي آمد چرا  مقام، پيشه موروثي خانواده 
كه پدر بزرگش نيز نماينده فرانسه در ايران زمان صفويه 
بوده است.26 اعزام ژنرال گاردان و هيأت همراه به ايران 
تنها نتيجه اي بود كه از پيمان «فين كن اشتاين» عايد 
ايرانيان گرديد كه آن نيز چنانچه خواهيم ديد در نيمة راه 

بي سرانجام ماند.
ناپلئون در نامه اي به تاريخ 15 مه 1807م/ 30 ذي الحجه 
1221 هـ.ق كه از اردوگاه «فين كن اشتاين» براي گاردان 
نوشت، كارهايش را در ايران در سه زمينه نظامي، سياسي 
و تجاري مشخص ساخت27 كه نشانگر اهداف استعماري 
ناپلئون در فرستادن هيأت مزبور و برقراري روابط با ايران 
مي باشد. تنها چيزي كه ناپلئون در نظر نداشت سود دولت 
ايران بود و اعترافات بعدي ناپلئون در سنت هلن و دادن 
عنوان «حيوان» به ايراني ها و عثماني ها28 شاهدي بر اين 

گفته است.
براي  را  لازم  دستورات  كه  آن  از  پس  گاردان  ژنرال 
اجراي وظايف خود كسب نمود، به همراه « ... هفتاد نفر 
از اهل حرفت و صنعت و معلمين سپاه نظام و مهندسين 
سامان  و  سر  براي  نظامي  گروه  دو  شامل  والامقام....»29 
دادن به سپاه ايران و غير نظامي براي امور سفارت فرانسه 
6 رجب  با  برابر  1807م  سپتامبر  دهم  در  ايران30،  در 
1222  هـ. ق بندر اسكوتاري واقع در كرانه آسيايي بسفر 
را به عزم رسيدن به ايران،  ترك نمود و پس از هشتاد روز 
راهپيمايي بي تاب كننده، در دوازدهم رمضان 1222 هـ.ق 
/ 4 دسامبر 1807م با همراهان خويش وارد تهران گرديد 

با وجود آن كه
حداقل از دوره صفويه 
بدين سو سلاح هاي 
آتشين و به ويژه
توپخانه در جنگ هاي 
مختلف مورد استفاده
قرار مي گرفت،
ايرانيان همچنان
وفادار به
شيوه سنتي
خود مي جنگيدند و 
بي جهت نبود
كه شكست هاي
فاحشي را نيز
متحمل مي شدند
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و از سوي اولياي امور استقبال شاياني از آنان به عمل آمد 
و«... خسرو كامران انواع الطاف و اشفاق درباره ايشان مبذول 
داشته جنرال غاردان را به خطاب خاني سرافراز و همرهان 
با  او را به نوازش بي پايان مفتخر و ممتاز فرمودند....»31. 
وجود اين فرانسويان در بدو ورود، از نحوه باريابي اول خود 
فتحعلي شاه  به  و  نمودند  نارضايتي  اظهار  شاه  به حضور 
يادآوري نمودند كه «... ناپلئون كبير با افسران خود مانند 
رفقا و دوستان خود رفتار مي كند و نه مانند نوكران...»32 و 
پس از اين تذكر بود كه در باريابي بعدي محل مناسب تري 

براي نشستن فرانسويان در نظر گرفته شد.
پس از ورود ژنرال گاردان به ايران و با امضاي فتحعلي 
شاه بر پيمان «فين كن اشتاين» اين پيمان چهره رسمي 
و عملي به خود گرفت و علاوه بر آن فتحعلي شاه براي 
با فرانسويان، دستور  ارادت خود در دوستي  نشان دادن 
بيرون راندن انگليسي ها از تهران و فرا خواندن سفير ايران 
در بمبئي را صادر نمود و جزيره خارك را نيز به فرانسويان 

واگذار كرد.33
ژنرال گاردان و همراهان بدون درنگ و پس از ورود به 
ايران براي اجراي وظايف محول شده بر آنان، كارهاي خود 
را آغاز نمودند تا از كمترين زمان بيشترين بهره را ببرند. از 
آنجا كه برابر پيمان «فين كن اشتاين» فرانسه پذيرفته بود 
تا سپاه ايران را با بهره مند ساختن جنگ افزار و آموزش 
افراد، نيرومند سازد، ژنرال گاردان و ديگر اعضاي نظامي 
هيأت براي جامه عمل پوشاندن به اين هدف دست به كار 
شدند و در اولين گام چون سپاه ايران فاقد جنگ  افزارهاي 
باب روز بود و جهت مجهز ساختن سپاه ايران به اين گونه 
هيأت  ورود  از  پس  روز  هفده  و  ماه  يك  جنگ افزارها، 
فرانسوي، پيماني ميان ژنرال گاردان و دولت ايران بسته 
طي  كه  1808م/12ذي القعده1222هـ.ق)  شد(21ژانويه 
به  جنگ افزار  مقداري  فروش  بر  علاوه  فرانسويان  آن 
ايرانيان، به اخذ امتيازات قابل توجهي از جمله معافيت 
از حقوق گمركي به مدت سه سال و پرداخت سه درصد 
بعد  براي سال هاي  گمركي  عنوان حقوق  به  كالا  ارزش 
بند  برابر  آمدند.  نايل  كاپيتولاسيون،34  رژيم  برقراري  و 
اول اين پيمان فرانسه پذيرفت كه «... موازي بيست هزار 
آنها  از  يك  هر  قيمت  وجه  كه  سالدات  جهة  به  تفنگ 
يك تومان و پنج هزار دينار تبريزي بوده باشد به انضمام 
سرنيزه غلاف دار، سوزن ماشه كار و پنج هزار قالب گولوله 
و دو هزار و پانصد گلوله كش و صد هزار سنگ از جانب 
دولت فرانسه به دولت عليه عاليه ايران تسليم شود...»35 و 

برابر بند ششم نيز قرار شد كه گروهي اهل حرفه از جمله 
توپچي و عراده ساز از فرانسه راهي ايران شوند.36

ج-  فابويه و برپايي كارگاه توپ ريزي در اصفهان
ژنرال گاردان بر آن بود تا در سپاه ايران دگرگوني هاي 
اساسي و بنيادي ايجاد نمايد. تركيب سنتي سپاه ايران 
با وجود آن كه  تا آن هنگام همچنان حفظ شده بود و 
از دوره صفويه بدين سو سلاح هاي آتشين و به  حداقل 
قرار  استفاده  مورد  مختلف  جنگ هاي  در  توپخانه  ويژه 
به شيوه سنتي خود  وفادار  ايرانيان همچنان  مي گرفت، 
مي جنگيدند و بي جهت نبود كه شكست هاي فاحشي را 
نيز متحمل مي شدند. آقا محمدخان به عنوان بنيانگذار 
ويژگي هاي  با  ارتشي  از  خود  فتوحات  در  قاجار  سلسله 
ايلي، قبيله اي سود مي برد كه بين 60 تا 70 هزار نفر بودند 
و سالي 6 تا 7 ماه نيز حقوق مي گرفتند. چنين سپاهي 
به سلاح هاي ابتدايي چون «... تير و كمان،  گرز، شمشير، 
نيزه و خنجر [مجهز بود]... سواره نظام زره بر تن مي كرد و 
بعضي نيز سپرهاي كوچكي داشتند. واحد اسلحه آتشين 
به تفنگ و عمدتاً تفنگ هاي فتيله اي مجهز بود. از توپخانه 

به ندرت استفاده مي شد...».37
افزون بر كاستي هايي چون سازمان ايلي، سازمان دهي 
ضعيف و سنتي و سود بردن از سلاح هاي ابتدايي، بي نظمي 
هم گريبانگير سپاه قاجار بود. سپاهي كه «... تفنگدار بسيار 
ملازم ركاب مي بودند ولي نظامي تمام نداشتند چه بعد از 
جنگ و غلبه متفرق مي شدند...»38، امري كه عباس ميرزا 
به خوبي بدان آگاه بود و از داشتن چنان سپاهي احساس 
خجلت و شرمساري مي كرد39 و در پي آموزش سپاه ايران 

فتحعلي شاه براي 
نشان دادن ارادت 

خود در دوستي 
با فرانسويان، 
دستور بيرون 

راندن انگليسي ها 
از تهران و 

فراخواندن سفير 
ايران در بمبئي 
را صادر نمود و 

جزيره خارك را 
نيز به فرانسويان 

واگذار كرد
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بر آمده بود، اما به واسطه آن كه افسران كارآزموده و آگاه 
نداشت، كارش به جايي نرسيد.40

از جمله دگرگوني هاي مورد نظر ژنرال گاردان مي توان 
او براي ايجاد تغييرات در رسته توپخانه  به برنامه هاي 
سپاه ايران اشاره كرد كه بندهاي شش و هفت پيمان 
«فين كن اشتاين» نيز به اين امر اشاره داشت.41 شايد 
لازم به يادآوري نباشد كه هدف اصلي ژنرال گاردان از 
يك  آوري  فراهم  ايران،  سپاه  در  دگرگوني هايي  ايجاد 
نيروي كمكي براي ارتش فرانسه و آماده ساختن امكانات 
برابر دستورات  به هند،  تاختن  براي  و زمينه هاي لازم 
نيرومند ساختن سپاه  نه  بوده است42 و  ناپلئون به وي 
ايرانيان  كه  آنچنان  روس ها،  با  رويارويي  براي  ايران 

مي پنداشتند.
ايران،  به  ژنرال گاردان و همراهان وي  از ورود  پيش 
و  ارزش  از  قاجاريه  دوره  ايران  سپاه  در  توپخانه  رسته 
اعتبار چنداني برخوردار نبود و سپاهيان ايراني به جهت 
نداشتن توپخانه و بويژه توپخانه سنگين كه در آن زمان 
سنگيني  ضربات  متحمل  مي شد،   ناميده  «قلعه كوب» 
سلسله  بنيانگذار  عنوان  به  محمدخان  آقا  بودند.  شده 
قاجاريه اگرچه فتوحاتي داشت، اما در نبردهاي خود از 
نيروي توپخانه بهره چنداني نمي گرفت. در زمان او فقط 
تعدادي «توپ» وجود داشت كه آن هم محض تجمل بود 
و كاربرد نظامي نداشتند.43 فتحعلي شاه هم كه جانشين 
عموي خود گرديد، اگر چه دشمن نيرومندي چون روسيه 
را پيش روي داشت، توجه چنداني به توپخانه و توسعه 
آن در سپاه ايران ننمود، بي سبب هم نبود كه فرانسويان 
همراه ژنرال گاردان از ساز و برگ رسته توپخانه با عنوان 
«اسباب و آلات خيمه شب بازي» ياد كرده اند.44 عباس 
ميرزا از اين نقطه ضعف سپاه ايران نيز آگاهي كامل داشت 
و همواره يكي از آرزوهايش آن بود كه ايرانيان نيز مانند 
از جنگ افزارهاي  استفاده  و  با توپ  تيراندازي  اروپاييان 

مؤثر اروپايي را بياموزند.45
اندكي پيش از ورود ژنرال گاردان به ايران، ژوبر نماينده 
اعزامي ناپلئون به دربار فتحعلي شاه، تعداد افرادي را كه 
بودند  ديده  آموزش  اروپايي  سبك  به  ايران  سپاه  در 
بيست هزار نفر تخمين زده كه از اين تعداد، توپچي هاي 
زنبوركچي ها،  براي  نظر گرفتن  بدون در  را  ايران  سپاه 
اداره كردن بيست عراده توپ كافي مي داند.46 به هنگام 
ورود ژنرال گاردان به ايران، دو هزار و پانصد نفر در رسته 
توپخانه سپاه ايران مشغول به كار بودند47 كه از دو نوع 

جنگ افزار يعني «توپ» و «زنبورك» استفاده مي كردند. 
توپ هاي موجود در واقع چيزي نبودند مگر تعدادي توپ 
غنيمتي از دوره صفويه كه شاه عباس اول از پرتغالي ها 
گرفته بود و تعدادي توپ جديدتر كه از غنايم جنگ هاي 
ايران و روس بود و در شهرهاي مختلفي چون تهران، 
ايروان، رشت، مشهد و كرانه هاي خليج فارس نگهداري 
مي شد و آنها را بر بالاي ديوار دژها جاي داده بودند. توپي 
نيز در دربار شاه مستقر بود كه آن هم از غنايم جنگ 
با روسيه و سخت مورد علاقه فتحعلي شاه بود، چرا كه 
يك بار شاه به وسيله آن هدفي را مورد اصابت قرار داده 
بود و به همين جهت در سفر و حضر آن را در كنار خود 

داشته است.48
بخشي ديگر از جنگ افزارهاي رسته توپخانه «زنبورك» 
بوده كه از آن با عنوان «توپخانه اي مهمل و بي مصرف» ياد 
شده است.49 وجه تسميه «زنبورك» آن است كه «كلمه 
است چون  گرفته شده  (زنبور عسل)  زنبور  از  زنبورك 
كه در واقع وظيفه اين گروه نظامي حمله به دشمن در 
زماني بود كه بر اثر خستگي يا گرما و سرما از پا درآمده 
بود. در چنين موقعيتي اين سربازان همانند زنبورهايي 
حمله ور  دشمن  بر  مي كنند،  دفاع  خود  كندوي  از  كه 
مي شدند و امان او را مي بريدند.»50 اما در واقع بايد گفت: 
«زنبورك نوعي توپ كوچكي بود كه گلوله آن در حدود 
200 گرم وزن داشت و برد آن از برد تفنگ معمولي تجاوز 
نمي كرد. اين سلاح به وسيله ي پايه اي تعبيه شده بود كه 
حالتي چرخشي داشت. زنبورك را بر روي جهاز شتر قرار 
مي دادند. زنبوركچي شتر را هدايت مي كرد و زنبورك را 
پر كرده و آتش مي كرد و همواره فتيله افروخته اي آماده 
داشت كه براي آتش زدن باروت به كار مي رفت،...».51 به 
هنگام حضور ژنرال گاردان در ايران تعداد صد و پنجاه نفر 
زنبوركچي در اين رسته مشغول به كار بودند كه بنا به 
كار خود  فني در  آگاهي  آنها  از  فابويه هيچ يك  اظهار 
پس  نيز  گاردان  همراهان  ديگر  از  تره زل  نداشتند.52 
را چنين  آنها، كارشان  كار  زنبورك ها و شيوه  از ديدن 
انداختن  راه  براي  توپخانه  اين   ...» نموده است:  ارزيابي 
آن  نگاهداري  و  ندارد  ديگري  مصرف  و  خوبست  صدا 

فوق العاده گران تمام مي شود.»53
ژنرال گاردان پس از آن كه توانايي هاي گوناگون سپاه 
ايران را به همراه دستياران خود مورد مطالعه و بررسي 
24 دسامبر  تاريخ  در  فرانسه  به  گزارشي  در  داد،  قرار 
در  را  توپخانه  وضعيت  23 شوال 1222 هـ.ق  1807م/ 

اندكي پيش از
ورود ژنرال گاردان
به ايران، ژوبر
نماينده اعزامي ناپلئون
به دربار فتحعلي شاه، 
تعداد افرادي را كه
در سپاه ايران
به سبك اروپايي
آموزش ديده بودند
بيست هزار نفر
تخمين زده كه
از اين تعداد، توپچي هاي 
سپاه ايران را
بدون در نظر گرفتن 
زنبوركچي ها،
 براي اداره كردن
بيست عراده توپ
كافي مي داند
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ايران و همچنين نظرات اصلاحي خود را در مورد توپخانه 
ايران به ناپلئون ارائه داد.54

توپخانه  كارشناس  گاردان  ژنرال  همراهان  از  تن  دو 
 Charles فابويه»  بارون  نيكلا  «شارل  يكي  بودند، 
Nicolas Baron Fabvier سروان توپخانه، كه ژنرال 
را جوان بسيار  او  ژنرال گاردان  از ديگر همراهان  تره زل 
نشان  دريافت  به  1807م  مه  ماه  در  و  مي داند55  قابلي 
«ربول»  ديگري  بود.56  گرديده  سرافراز  دونور»  «لژيون 
(Reboul) ستوان توپخانه بود. فابويه به جهت ارشديت 
به  ساماندهي  مأمور  توپ ريزي  امر  در  آگاهي  وسعت  و 
توپخانه ارتش ايران شد كه در اين راه ربول مي بايست او 
را ياري مي كرد و هر دو نفر هم به دريافت نشان درجه دوم 

خورشيد از سوي فتحعلي شاه نايل گرديدند.57
پژوهش در وضعيت  با  ايران  به  راه رسيدن  در  فابويه 
توپخانه عثماني كه در استانبول صورت گرفت از چند و 
چون توپ ريزي در آسيا و برابري آن با شرايط آب و هوايي و 
همچنين وجود مواد اوليه براي اين كار آگاهي هايي حاصل 
كرد و با آماده ساختن كتبي در اين زمينه خود را براي 
انجام كار در ايران مهيا ساخته بود. فابويه پس از آن كه از 
سوي فتحعلي شاه عهده دار سامان دهي به توپخانه ايران 
شد و پيش از آن كه دست به كاري زند از شاه درخواست 
و سپس  دهد  انجام  زمينه  اين  در  بررسي هايي  تا  نمود 
نظر خود را به آگاهي شاه برساند. فابويه پس از پژوهش 
است  موجود  آنچه  كه  داشت  اعلام  توپخانه  وضعيت  در 
اصلاح پذير نيست و براي توپخانه ايران بايد طرحي نو و 
بنيادي نو دراندازند و براي انجام چنين كاري نيز خواستار 
اختيارات تام در اين زمينه گرديد كه فتحعلي شاه با اين 
اصفهان  به  بدان شرط كه وي  نمود  او موافقت  خواسته 
برود و با تهيه ابزار لازم، در آن شهر كارگاه توپ ريزي داير 

نمايد و در پايان سال پنجاه عراده توپ واگذار نمايد.
توپ ريزي  نهادن كارگاه  بنياد  براي  اصفهان  برگزيدن 
بزرگ آن روزگار  از ديگر شهرهاي  بوده كه  بدان جهت 
مانند تبريز و تهران، به هندوستان نزديك تر بوده است.58 
اما از سوي ديگر اين گزينش چندان سنجيده نبود چرا 
كه اصفهان در كنار فارس زير نفوذ انگليسي ها بود و واليان 
هر دو ناحيه وابستگي شديدي به آنان داشتند كه همين 
امر مي توانست نقشه هاي فرانسويان براي رسيدن به هند 
و نيرومندسازي سپاه ايران جهت ياري در اين زمينه را 

دچار آشفتگي سازد.
ساختمان  در  اصفهان  به  ورود  از  پس  ربول  و  فابويه 

برپا  براي  را  كاروانسرايي  و  گرفتند  جاي  شهر  حكومتي 
ساختن كارگاه در اختيارشان نهادند كه مي بايست با به 
كارگيري كارگراني، كار را شروع نمايند و مشكلات آنها نيز 
از همين جا آغاز شد، چرا كه در ابتداي كار با بي اعتنايي 
از  ظاهر  «...  به  اگرچه  شدند،  روبرو  حكومتي  كارگزاران 
[فابويه] حسن استقبال نموده و از هيچ نوع افراط در احترام 
و تكريم كه از خصوصيات نزاكت و آداب معاشرت شرقي ها 
است نسبت به او فروگذار نكردند و هر آن خوشايندترين 
لبخندهايي  ميان  در  را  تعارفات  سكرآورترين  و  جملات 
مفتون كننده نثار قدوم او مي نمودند، ولي در آن سوي اين 
لبخندها و تعارفات...، دنيايي از دروغ و رياكاري و دشمني 

ناپلئون بناپارت
فتحعلى شاه قاجار
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پسر  عبداالله خان  زيرا  بود...»،59  شده  پنهان  ناجوانمردانه 
نايب والي اصفهان به همراه پدرش يعني حاج محمد  و 
حسين خان امين الدوله اصفهاني زير نفوذ انگليسي ها قرار 
در  فرانسويان  كه  نبودند  مايل  كدامشان  هيچ  و  داشتند 
از هيچ كاري  كارهاي خود كامياب شوند و بدين جهت 
از جمله  كه  نبودند  فروگذار  كارشان  در  خرابكاري  براي 
توپ ريزي  كارگاه  كارگران  نمودن  اجير  به  مي توان  آنها 
براي انجام خرابكاري، همچنين نپرداختن هزينه ناشي از 
عمليات توپ ريزي كه فتحعلي شاه تأمين مالي اين پروژه را 
بر عهده واليان اصفهان و فارس گذاشته بود و نيز فرستادن 
گزارشاتي به تهران مبني بر آن كه فابويه و ربول هيچ كدام 
سررشته اي در توپخانه ندارند و به تباه كردن پول مشغولند 
و آنچه را كه ساخته اند به كار نمي آيد، 60 و... اشاره نمود. به 
واسطه همين كارها بود كه فابويه چندين بار مجبور شد 
كار را تعطيل نمايد و در مواردي با ترساندن حاكم اصفهان 

مبني بر رفتن به تهران به خواسته هايش برسد.
افزون بر مشكلات ياد شده، پيدا كردن كارگراني ماهر 
براي انجام كار حساسي چون توپ ريزي بسيار دشوار بود، 
فابويه  و  نداشت  وجود  ماهر  كارگر  اصفهان  در  كه  چرا 
مجبور شد كارگراني از پيشه هاي گوناگون چون خراطي، 
نجاري، بنايي و آهنگري را دور خود گرد آورد و به آموزش 
آنان برابر با برنامه هاي خود اقدام نمايد61 تا بلكه او را در 
راه توپ ريزي ياري نمايند. با تمام اين دشواري ها در ميان 
برخي  مي گرفت  كار  به  فابويه  كه  كارگري  تعداد  همان 
خبرچين انگليسي ها بودند كه علاوه بر آن كه گزارش هاي 
مربوط به كارهاي فابويه و ربول را به كارگزاران انگليسي 
كارگاه  در  خرابكاري  هيچگونه  انجام  از  مي رساندند، 
توپ ريزي فروگذار نبودند. بدين سبب فابويه در نامه هاي 
مي ناليده  اطرافيانش  دست  از  همواره  فرانسه  به  خود 
است و از ميان آنها فقط با كشيش كاتوليك «پرژوزف»

و  نشست  حقيري»  پير  «مي خواره   ،(Per Joseph)
و  مي كرد  مهمان  را  او  دوبار  هفته اي  و  داشته  برخاست 
است.62  مي رفته  نزدش  نماز  براي  هم  يكشنبه  روزهاي 
فابويه يكي هم «اصلان خان»  ايراني  در ميان دستياران 
بود كه سمت و عنوان فرمانده توپخانه اصفهان را يدك 
مي كشيد و فابويه از او با عنوان «دوست من» ياد مي كرد 
ولي پس از چندي كه به دنبال ريشه خرابكاري ها در كارگاه 
توپ ريزي مي گردد، متوجه مي شود كه پس از عبداالله خان، 
پسر حاكم، اين اصلان خان است كه آتش توطئه را دامن 

مي زند و بدين جهت مجبور شد محل سكونت خودشان 
را به كارگاه توپ ريزي منتقل سازد و براي نگاهداري از 

آنچه نيز مي ساخت،  نگهباناني به كارگمارد.63
عمليات  انجام  براي  مناسب  امكانات  و  ابزار  كمبود 
در  ربول  و  فابويه  دشواري هاي  ديگر  از  توپ ريزي 
و  ذوق  با  شدند  ناچار  آنان  لحاظ  بدين  بود،  اصفهان 
چرخ  مته،  كش،  گل  چون  خود ابزاري  شخصي  ابتكار 
به  را  افقي  حركت  كه  دندانه دار  چرخ  يك  و  تراش 
كارهايشان  كه  بسازند  مي كرد،  تبديل  عمودي  حركت 

مورد بازديد مردم نيز قرار مي گرفت.
«فابويه» و «ربول» پس از تهيه و ساخت ابزار ابتدايي، 
شروع به ساخت قالب گلي توپ نمودند و با آماده ساختن 
كوره هاي قديمي كه انگليسي ها از آن استفاده مي كردند، 
آماده  ريخته گرى  عمليات  و  مفرغ  تهيه  براي  را  خود 
كردند. اما براى اين كار نياز به مس و قلع داشتند كه والى 
اصفهان به جهت آن كه هزينه اى متحمل نشود از دادن 
مس به آنان خوددارى كرد و در عوض دستور داد ظروف 
از  زور  به  توپريزى  براى عمليات  را  اصفهان  مسى مردم 
آنان بگيرند كه فابويه پس از ديدن حال مردم به هنگام 
آنها  پذيرفتن  از  حكومتى،  كارگزاران  به  ظروف  تحويل 
خوددارى نمود وبا ترساندن والى بر ترك اصفهان و رفتن 
به تهران، توانست شمش مس مورد نياز را تحويل بگيرد 
و كار ريخته گرى را آغاز نمايد. در اين مرحله هم فابويه 
در لحظات حساس عمليات تنها ماند وبراى سرازير كردن 
مواد مذاب از كوره ها به سوى قالب هاى آماده شده، مجبور 
شد شخصازًيرآب كوره ها را بكشد كه در اين راه اندكى هم 
دچار سوختگى شد.64 با اين حال وى توانست تعدادى از 
توپ ها را آماده سوراخكارى نمايد. پس از مدتى با زحمات 
شبانه روزى توانستند توپ ها را سوراخكارى و تراش دهند 
و به صورت توپ آماده در آورند و در روز 15 اوت 1808م/ 
22جمادى الاخر 1223 ه. ق يعنى سالروز تولد ناپلئون، با 
شليك توپ هاى ساخته شده، به ثمر رسيدن تلاش هاى 

خويش را به آگاهى همگان برسانند.
پس از آن كه فتحعلى شاه خبر ساخته شدن توپ ها را 
در اصفهان شنيد، خواست تا بيست عرّاده توپى را كه تا 
آن موقع ساخته شده بود به تهران بياورند و در ساخت 
عراده در هر  پنجاه  يعنى  پيشين  قرار  برابر  توپ ها  بقية 
براى  لازم  زمينه هاى  فابويه  آيد.  عمل  به  شتاب  سال، 
انتقال توپ هاى ساخته شده را فراهم آورد و در همين ايام 

«فابويه» و «ربول»
پس از تهيه و
ساخت ابزار ابتدايي،
شروع به ساخت
قالب گلي توپ نمودند
و با آماده ساختن 
كوره هاي قديمي
كه انگليسي ها از آن 
استفاده مي كردند،
خود را براي تهيه
مفرغ و عمليات 
ريخته گرى
آماده كردند

شماره چهلم / 68



نيز از سوى ژنرال گاردان به تهران فراخوانده شد (نوامبر 
1808م/ رمضان 1223 ه.ق).

روى  پيش  كه  فراوانى  دشوارى هاى  با  ربول  و  فابويه 
آنان بود چون نبودن جاده و وسايل مناسب براى حمل 
/13 ذى القعده  1808 م  31 دسامبر  روز  را  آنها  توپ ها، 
1223 ه. ق پس از سى و شش روز راهپيمايى طاقت فرسا 
وارد پايتخت ساختند و با شليك توپ هاى خود، ورودشان 
را به پايتخت خبر دادند، ولى به زودى متوجه شدند كه 
اوضاع دگرگون شده و چندان توجهى به كار بزرگ آنان 
نشد. توپ هايى را كه با آن همه دشوارى ساخته بودند در 
انبار كاخ سلطنتى و در بخش ابزار فرسوده و از كار افتاده 
جا دادند و حتى از سوى صدر اعظم يعنى ميرزا شفيع 
مازندرانى مورد سرزنش قرار گرفتند كه چرا روى توپ ها 

دگمه اى براى نشانه گرفتن نساخته اند.65
بدون در نظر گرفتن ايراد نابخردانه اى كه صدر اعظم 
وقت بر توپ هاى ساخته شده گرفت بايد گفت علاوه بر 
دگرگونى در اوضاع سياسى حاكم بر روابط ايران و فرانسه 
توپ هاى ساخته شده  بدان خواهيم پرداخت، ظاهراً  كه 
توسط فابويه و ربول داراى ايراداتى نيز بوده اند كه هيچ گاه 
مورد استفاده قرار نگرفتند. بديهى ترين علت اين امر نيز 
توپريزى  براى كار حساسى چون  نبود كارگران ماهر  به 
باز مى گردد كه مشكلات چنين وضعيتى را يادآور شديم. 
خدمت  در  و  فرانسوى  نظامى  يك  خود  كه  دروويل 
عباس ميرزا به سر مى برد و چند سالى پس از خروج ژنرال 
گاردان و همراهان در ايران روزگار مى گذراند برخى دلايل 
فنى ناكارآمدى توپ هاى ساخته شده را چنين برشمرده 
است: «... اولاً كاليبر توپ ها بسيار كوچك و تقريباً به اندازه 
توپ هايى بود كه پرتغالى ها در جنگ هاى كوهستانى به 
كار مى بردند. در ايران كه قسمت اعظم آن جلگه و فقط 
قسمت هايى كوهستانى است كه آن هم قابل عبور مى باشد 
استفاده از اين نوع توپ بسيار مسخره و مضحك است. 
داده شده  بدبرش  و  ناقص  قدرى  به  توپ ها  پايه ى  ثانياً 
بود كه به سهولت مى شد حدس زد كه نمى تواند ساخت 
يك افسر توپخانه فرانسوى باشد. بالاخره نمى دانم به چه 
دليل اين آقايان توپ ها را بر روى چرخ هايى كه غلطك آن 
خيلى برجسته و محور آن به فاصله ده پوس از زمين بود 
سوار كرده بودند. فى الواقع اين توپخانه از هر لحاظ بيهوده 
فلزات  تركيب  اين در  بر  بود. علاوه  استفاده  قابل  و غير 
هم بى توجهى شده بود و احتمالاً به جاى يازده ليور قلع 

كه بايد با سى ليور مس مخلوط شود بيش از سى ليور 
قلع مخلوط نموده بودند، به طورى كه يكى از توپ ها كه 
مورد آزمايش قرار گرفت پس از شانزده بار تير اندازى ديگر 
قابل استفاده نبود».66 در كنار اينها اگر بيافزاييم حضور 
انگليسى ها در ايران پس از خروج گاردان و دشمنى ديرينه 
بين آنان و فرانسويان را، طبيعى بود كه آنها هر چيزى را 
كه رنگ و بوى فرانسوى داشت غير قابل استفاده بدانند، 
در چنين وضعيتى سرنوشت توپ هاى ساخته شده توسط 

فابويه و ربول كاملاً روشن خواهد بود.
د- نافرجامى مأموريت ژنرال گاردان 

علت بى توجهى هاى دربار ايران به كارهاى فابويه و ربول 
و ديگر افراد هيأت همراه ژنرال گاردان همانا دگرگونى در 

سياست ناپلئون نسبت به ايران بود. چرا كه هنوز مركب 
ناپلئون  كه  بود  نشده  خشك  «فين كن اشتاين»  پيمان 
توانست در اروپا به پيروزى هاى خيره كننده اى دست يابد 
و در آنها همه ائتلافاتى را كه ميان دول اروپايى ضد او به 
نبردها  بود، در هم شكند.67 در زمرة همين  وجود آمده 
بود كه در تاريخ چهاردهم ژوئن 1807 م در «فريد لند» 
(Fried Land) نيروهاى ارتش روسيه را تار و مار ساخت68 
در  بى درنگ  تزار هم  در آورد.  زانو  به  را  اول  الكساندر  و 
خواست آشتى نمود كه مورد موافقت ناپلئون، قرار گرفت. 
گفتگوهاى صلح ميان فرانسه و روسيه در «تيلسيت»69 

ظاهراً توپ هاى 
ساخته شده توسط 

فابويه و ربول 
داراى ايراداتى نيز 

بوده اند كه هيچ گاه 
مورد استفاده 
قرار نگرفتند. 

بديهى ترين علت 
اين امر نيز به 

نبود كارگران ماهر 
براى كار حساسى 
چون توپريزى باز 

مى گردد
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را  خود  ديروزى  دشمن  ناپلئون  و  گشت  آغاز   (Tilsit)
بسان برادرى در آغوش كشيد، «... ناپلئون پرسيد: چرا ما 
بايد با هم بجنگيم؟ و الكساندر گفت: اعلى حضرتا من نيز 
به قدر شما از انگلستان نفرت دارم... و از اين پس ياور شما 
در مبارزه با انگلستان خواهم بود و ناپلئون جواب داد: در 
اين صورت صلح ميان ما بر قرار است!»70 بدينسان پيمان 
«تيلسيت» كه آن را اوج كاميابى هاى ناپلئون مى دانند71 
در تاريخ هشتم ژوييه 1807م فراهم آمد.72 يك روز پس 
از آن «... ناپلئون و الكساندر با هم از قواى گارد فرانسوى و 
روسى سان ديدند و هنگام جدا شدن از هم، پس از مبادلة 
انبوه  و جمعيت  سپاهى  افراد  جلو چشم  در  وداع  بوسة 
تماشاچى كه بر دو ساحل رود نيمن Niemen گرد آمده 
بودند، به جز خود آن دو امپراتور و محارم بسيار نزديك 
ايشان، هيچ كس از تغيير عظيمى كه طى همين چند روز 
مذاكرات «تيلسيت» در وضع جهان روى داده بود، آگاه 
نبود».73 هم ناپلئون و هم الكساندر با اين دل آسودگى 
كه در «تيلسيت» به پيروزى دست يافته اند و سوداى پر 

سودى انجام داده اند،74 اردوگاه را ترك كردند.

پيمان «فين كن اشتاين» در هياهوى نبرد با روسيه و 
پيمان سازش «تيلسيت» به فراموشى سپرده شد چرا كه 
به زعم فرانسويان «... معاهدة ما با ايران [فين كن اشتاين] 
در آن تاريخ هنوز به تصويب نرسيده بود، حتى ايران هم 
از آن اطلاع نداشت و تصميم فتحعلى شاه را نيز در آن 
رعايت كمال  اين صورت  نمى دانست. در  خصوص كس 
با  نمى خواستيم  ما  و  بود  نزديك تر  صرفه  به  احتياط 
وارد كردن شرايطى راجع به ايران در معاهده منافع ديگر 
خود را كه با روسيه مى بايست تصفيه شود، دچار اشكال 
كنيم...»75 و به همين دلايل بود كه پس از آن مأموريت 
ژنرال گاردان شكل ديگرى به خود گرفت: «شما مى توانيد 
آن دو دولت [ايران - روسيه] را در زمينه نزديك شدن به 
يكديگر مساعدت نماييد و اگر موفق شديد كه در مذاكرات 
صلح دخالتى پيدا كنيد، سعى نماييد براى ايران صلحى 
آموزش  حتى  فرانسويان  پس  آن  از  ببنديد».76  آبرومند 
پادشاه  دو  آن  دوستى  از  رويگردانى  نيز  را  ايران  سپاه 
والاجاه (ناپلئون- تزار) دانستند77 و از كار كناره جستند. 
و  پيمان «تيلسيت»  از  آگاهى  از  ايرانى پس  دولتمردان 
و  فرانسويان  به  پياپى  نامه هاى  با  ناپلئون  پيمان شكنى 
نسبت  آن ها  قرارهاى  ياد آورى  و  ناپلئون  خود  جمله  از 
به ايران، سعى نمودند تا از تيرگى روابط بين دو كشور 
جلوگيرى به عمل آورند و خود را نيز از گرفتارى جبه ه 
جنگ با روسيه رها سازند اما در اين راه پيروزى يارشان 
نبود.78 فتحعلى شاه با نا اميد شدن از فرانسه براى ياريش 
جهت رويارويى با روس ها، لاجرم به انگليسيان كه آنان 
مى كردند،  عمل  قافله  رفيق  و  دزد  مثابه شريك  به  نيز 
روى آورد و به فرستاده دولت انگليس يعنى «سرهار فورد 
جونز» (Sir. Harford Jones) كه «... خود هوشمند و 
فرزانه بود چندگاه پيشتر در ايام خوانين زند به مملكت 
فارس سفر كرده و از آداب اهالى ايران مطلع گرديده...»79و 
با وعده هاى دلفريبى چون پيمان اتحاد ميان دولتين ايران 
و بريتانياى كبير و همراهى مالى به مبلغ ساليانه صد و 
شصت هزار تومان به ارتش ايران و آموزش ارتش توسط 
افسران انگليسى،80 كه مدتى را در بوشهر به انتظار سپرى 
كرده بود، اجازه ورود به ايران داد. فتحعلى شاه و عباس 
ميرزا طى نامه هايى به ناپلئون دلايل خود را براى بر قرارى 

روابط با انگليس براى وى تشريح نمودند.81 
سفارتى  هيأت  ورود  از  پيش  و  شرايطى  چنين  در 
انگليس به پايتخت و بدان جهت كه فرانسويان پى در پى 
مورد آزار ايرانيان اجير شده توسط انگليسى ها قرار گرفته 

فتحعلى شاه
با نا اميد شدن از
فرانسه براى ياريش 
جهت رويارويى
با روس ها،
لاجرم به انگليسيان
كه آنان نيز به مثابه 
شريك دزد و
رفيق قافله
عمل مى كردند،
روى آورد
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بودند82 و به محض رسيدن جونز به اصفهان، ژنرال گاردان 
و همراهان فرانسويش تهران را ترك گفتند (28 ذى الحجه 
1223 ه.ق /13 فوريه 1809م)، بدون آن كه در اين زمينه 
دستورى از سوى ناپلئون براى ژنرال گاردان رسيده باشد 
و همين نيز باعث شد كه مورد بى مهرى ناپلئون قرار گيرد 
چرا كه حركت ژنرال  گاردان از ايران را نشانه بى علاقگى 
به خود و در حكم نقض آشكار وظيفه شناسى و به منزله 
ارتكاب جنايت تلقى مى كرد و بر اين نظر بود كه ژنرال 
گاردان از يك طرف باعث از بين رفتن مناسبات حسنه 
ايران و فرانسه شده. و از طرف ديگر مقادير زيادى پول را 
كه در راه رفتن هيأت فرانسوى خرج شده بود بر باد داده 
است، به زعم ناپلئون او مى بايست آن قدر در ايران مى ماند 

كه پادشاه ايران او را از سرزمين خود طرد نمايد.83 
را كه ژنرال گاردان و  آنچه  ايران هر  به  با ورود جونز 
همكارانش رشته بودند، پنبه شد، جونز بى درنگ پس از 
ورود به پايتخت با گشاده دستى تمام و با حاتم بخشى هاى 
خود دولتمردان ايرانى را با قيمت هاى فراخور حال آنان 
به  زيبايى  الماس  پيشكش كردن  با  ابتدا  كرد.  خريدارى 
قيمت بيست و پنج هزار تومان84 از سوى جرج سوم پادشاه 
انگليس به فتحعلى شاه حس طمع او را بر انگيخت85 و 
پس از آن نيز خوان نعمتى را گسترد كه همة درباريان از 
آن بهرمند شدند، «... ظروف طلا و نقره و جواهر و اسلحه 
و دوربين و ساعت و شال كشميرى و ماهوت انگليسى و 
زربفت هندى و زرى كجرات و بنارس و شطرنج عاج و 
غيره...»،86 كالاهايى بودند كه براى پيشبرد اهداف دولت 
فخيمة بريتانياى كبير بين اطرافيان فتحعلى شاه توزيع 
گرديد و پس از آن بود كه «... عهد مودت با دولت بهيه 
انگليس بسته و عهد ديگر چون سرزلف دلبران عهد شكن 

شكسته آمد...».87
از  گاردان  ژنرال  رياست  به  فرانسوى  هيأت  رفتن  با 
سپاه  به  سامان دهى  براى  آنان  كه  كارهايى  همه  ايران، 
ماند،88 هر چند كه همان  ناقص  بودند  نموده  آغاز  ايران 
سپاه  در  را  دگرگونى هايى  هم  مدت  كوتاه  كوشش هاى 
قاجارها پديد آورد و يادگارهايى از فرانسويان باقى ماند، از 
آن جمله «... جنگ با سر نيزه را كه سابقاً در ايران معمول 
نبود رواج داده اند، لباس يك شكل (اونيفورم) و تشكيل 
صنف هاى مختلف و مجزاى پياده نظام و سواره نظام و 
توپخانه و مهندسى و حتى ايجاد توپخانه كوهستانى به 
جاى زنبورك هايى كه پيش از آن در سپاه ايران معمول 
آن  يادگار  سرباز،  اصطلاح  حتى  آنهاست،  كارهاى  بود، 

ماندن  و  بوده  امر  ظاهر  همه  اينها  اما  است...».89  دوره 
بنيادى  دگرگونى هاى  نتوانست  فرانسويان  مدت  كوتاه 
ژنرال  نمايد.90 چنانچه  ايجاد  ايران  نظامى  تشكيلات  در 
گاردان خود بدين امر اعتراف نمود: «از روى اطلاعاتى كه 
راجع به نظام جديد ايران به دست آمده با آن كه افراد از 
عهده مشق هاى نظامى خوب بيرون مى آيند لازم است به 
عرض عالى برسانم كه هنوز از جنگ هيچ گونه اطلاعاتى 
به دست نياورده اند و به همين جهت در جنگ هاى اول 

نمى توان از ايشان انتظارى داشت...»91 
دروويل چند سال بعد از گاردان، ضمن تأييد تحولات 
ظاهرى ايجاد شده توسط فرانسويان از جمله سازمان بندى 
رسته توپخانه، وسايل مورد استفاده توپچيان را مهمل و 
بى مصرف مى داند كه هر بيننده اى را به رقت مى آورد و از 
اين جهت مورد تمسخر انگليسيان بوده است.92 توپچيان 
حتى طرز كار استفاده از همان وسايل مهمل و بى مصرف 
توپچى ها طرز   ...» نبودند:  بلد  نيز  را  توپخانه  به  موسوم 
و  نمى دانستند  را  آن  گيرى  نشانه  و  توپ  كاربردن  به 
فقط بلد بودند لوله هاى توپ را پاك كنند و سنبه بزنند. 
آنها از مهارت هايى كه يك توپچى بايد واجد باشد عارى 

بودند...»93 
با توجه به همه آنچه كه ژنرال گاردان به هنگام حضور 
آخرين  در  بود،  گرفته  فرا  ايرانيان  روحيات  از  ايران  در 
گزارش خود از ايران به فرانسه، اميد بنيانگذارى تشكيلات 
به يأس مبدل مى سازد: «به  را  ايران  براى سپاه  بنيادى 
اميدى  اين مملكت  تأسيس مؤسسات نظامى دائمى در 
نيست. مخارجى كه براى اين كار لازم است شايد از عهده 
حكومت خارج نباشد ولى چون اين حكومت استبدادى 
است، يك خواهش نفسانى ممكن است آنچه را كه شروع 
شده از ميان بردارد».94 تره زل، يكى ديگر از افسران همراه 
ژنرال گاردان در جمع بندى كلى خود از اوضاع ايران بيان 
مي دارد كه: «... همراهى قشون ايران با قشون فرانسه براى 

حمله بر هند ظاهراً ضررش بيشتر از نفع آن است....»95 
پيش آمدهاى پس از رفتن ژنرال گاردان و همراهان از 
ايران، نشان داد كه پيش بينى افسران فرانسوى در مورد 
اوضاع ايران، بى ربط نبوده است. امضاى دو عهدنامه گلستان 
و تركمانچاى به فاصله اندكى از يكديگر و چشم پوشى از 
قسمت قابل توجهى از سرزمين ايران توسط فتحعلى شاه 
آن  در  نظامى  سياسى –  ژرف  نابسامانى هاى  از  حكايت 

روزگاران دارد.

دروويل چند سال 
بعد از گاردان، 

ضمن تأييد 
تحولات ظاهرى 

ايجاد شده توسط 
فرانسويان از جمله 

سازمان بندى 
رسته توپخانه، 

وسايل مورد 
استفاده توپچيان 

را مهمل و 
بى مصرف مى داند 
كه هر بيننده اى را 

به رقت مى آورد
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نتيجه
در  گاردان  ژنرال  حضور  با  داشتند  انتظار  ايرانيان 
ناكارآمدي  يعني  خود  عمده  نقاط ضعف  از  يكي  ايران 
نمايند.  برطرف  دشمنان  با  مقابله  در  را  سلاحهايشان 
خواسته ايي كه از روزگار صفويان به بعد برايشان به يك 
برپايي  با  بود. اگرچه همراهان گاردان  رؤيا تبديل شده 
اميد  از  كورسويي  چند  يك  اصفهان  توپ ريزي  كارگاه 
را براي دستيابي به سلاح هاي جديد كه توان مقابله با 
حريفان قدرتمندي چون روسيه را داشته باشد در دل 
مأموريت  ماندن  كاره  نيمه  اما  نمودند  روشن  ايرانيان 
فرانسويان آن را به يأس تبديل كرد. علت عمده ناكامي 
ايرانيان را براي رسيدن به آنچه در سر داشتند بايد در 
ناآگاهي زمامداران قاجاري اش جستجو نمود. آنان نسبت 
به مسائل جهاني و آنچه پيرامونشان مي گذشت و بويژه 
نسبت به اهداف روسيه، انگلستان و فرانسه و معاملات 
پشت پرده شان در جهل كامل به سر مي بردند. از اين رو 
طبيعي خواهد بود كه هر از چندگاهي با نزديك شدن به 
يكي از همان دولتهايي كه چشم طمع به ايران داشتند 

ضعف در قواي نظامي خويش را برطرف سازند.
اشتباه زمامداران قاجاري در آن بود كه پيشرفت در 
امور نظامي را بي آنكه در پي تغييرات اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي در ساختار حكومت خويش باشند جستجو 
چنين  بيهودگي  زمان  گذشت  كه  امري  مي نمودند، 
توپ ريزي  كارگاه  برپايي  رساند.  اثبات  به  را  خواستي 
به سبب ضعف  اين دست  از  در اصفهان و تلاش هايي 
زيرساخت هاي علمي، اقتصادي و سياسي هيچ گاه ثمري 
ايران  اداره  در  قاجارها  بي كفايتي  نياورد.  پديد  در خور، 
شبيه  بيشتر  حكومتشان  جهاني  تحولات  عصر  در  كه 
به اداره يك قبيله بود تا حكومتي كه بتواند در عرصه 
جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد، در كنار ناآگاهي 
و جهل توده مردم، آورد آنچه را كه نمي بايست بر سر 
ايران بياورد. ايرانيان براي رسيدن به آنچه در آرزويش 
بودند مي بايست راهي را انتخاب مي نمودند كه ژاپن در 
همان سالها برگزيد. البته مي دانيم مقايسه ايران و ژاپن به 

جهات تفاوتهاي گوناگون امري خردمندانه نيست.
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شعبانى. رضا: تاريخ اجتماعى ايران در عصر افشاريه، ج1،چاپ دوم، 
تهران 1369، مؤسسهء انتشارات نوين – صص 487-480، شعبانى.
رضا: مختصر تاريخ ايران در دوره هاى افشاريه و زنديه، چاپ اول، 

تهران 1378، انتشارات سخن – صص 562-568.
تاريخ  باره ر.ك: ورهرام. غلامرضا :  اين  8. جهت آگاهى بيشتر در 
تهران1366،  اول،  چاپ  زند،  عصر  در  ايران  اجتماعى  و  سياسى 
مؤسسه انتشارات معين– صص 214-210، شعبانى. رضا: مختصر 

تاريخ ايران در دوره هاى افشاريه و زنديه - صص 629-631.
و  ايران  روابط  برقرارى  عدم  علل  دربارهء  بيشتر  آگاهى  جهت   .9
فرانسه در ايام زمامدارى آقا محمد خان ر.ك: امينى. ايرج: ناپلئون 
و ايران، ترجمعه: اردشير لطفعليان، چاپ اول، تهران 1378، نشر 

پژوهش فرزان روز – صص 16-21.
10. روده. جرج: انقلاب كبير فرانسه و پيامدهاى آن، ترجمه: مجيد 

امين مؤيد، چاپ اول، تهران 1380، نشر اشاره – ص 290.
11. جهت آگاهى بيشتر دربارهء نبرد دريايى ترافالگار، ر.ك: ماله. 
آلبر، ايزاك. ژول: انقلاب كبير فرانسه و امپراتورى ناپلئون، ترجمه 
رشيد ياسمى، چاپ ششم، تهران 1364، شركت سهامى كتاب هاي 
جيبى – صص 581-576، دورانت. ويل و آريل: تاريخ تمدن (عصر 
ناپلئون)، ترجمه: اسماعيل دولتشاهى، على اصغر بهرام بيگى، جلد 
يازدهم، چاپ سوم، تهران1370، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى 

– صص-742 736.
12. دورانت.ويل و آريل: پيشين – ص 742.

13. بيانى.خانبابا: سياست ناپلئون در ايران (در زمان فتحعلى شاه)، 
چاپ اول، تهران بى تا، شركت چاپ كتاب – ص7.

به  دنيا،  با  ايران  روابط سياسى  تاريخ  نجفقلى:  معزى.  14. حسام 
كوشش: همايون شهيدى، چاپ اول، تهران 1366، انتشارات نشر 

علم – ص 575.

عمده ناكامي 
ايرانيان را براي 
رسيدن به آنچه در 
سر داشتند بايد در 
ناآگاهي زمامداران 
قاجاري اش 
جستجو نمود. 
آنان نسبت به 
مسائل جهاني و 
آنچه پيرامونشان 
مي گذشت و بويژه 
نسبت به اهداف 
روسيه، انگلستان و 
فرانسه و معاملات 
پشت پرده شان در 
جهل كامل به سر 
مي بردند
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15. همان – ص 575.
16. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: روش ضمير. مونيكا: نقطه اوج نفوذ 
فرانسه بر دربار ايران در زمان فتحعلى شاه قاجار و تأثير آن بر سياست 
ايران در برابر روسيه، بررسى هاى تاريخى، شماره يازدهم، فروردين و 

ارديبهشت 2535 شاهنشاهى، ستاد بزرگ ارتشتاران 127.
17. ناپلئون براى رسيدن به هند برنامه هاى گوناگونى در سر داشت 
كه يكى از آنها عبور از ايران پس ازپشت سر گذاشتن قسطنطنيه و 
آسياى صغير بوده است، جهت آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك: تره 
زل. آلفونس: ياداشت هاى زنرال تره زل در سفر به ايران، به اهتمام: 
انتشارات  اول تهران 1361،  اقبال، چاپ  ژ.ب.دوما، ترجمه: عباس 
فرهنگسرا – صص 35-33، افشار يزدى. محمود: سياست اروپا در 
ايران، ترجمه: سيد ضياء الدين دهشيرى، چاپ اول، تهران 1358، 

بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى – صص -218 209.
18. تره زل.آلفونس: پيشين – ص30.

تاريخ  سعيد:  نفيسى.  ر.ك:  اين باره  در  بيشتر  آگاهى  جهت   .19
اجتماعى و سياسى ايران در دوره معاصر، ج1، چاپ ششم، تهران 

1366، انتشارات بنياد – صص 267 – 264.
20. محبوبى اردكانى.سين: تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران، 
 – و شركاء  اقبال  نسبي  تهران 1353، شركت  ج1، چاپ چهارم، 

ص 63، همچنين ر.ك: تره زل. آلفونس: پيشين – صص -31 30.
21. حائرى. عبدالهادى: نخستين رويارويى هاى انديشه گران ايران 
با دو رويه تمدن بورژوازى غرب، چاپ اول، تهران 1367، انتشارات 

امير كبير– ص 251.
نهايتاً  كه  ديپلماسى  تلاش هاي  دربارهء  بيشتر  آگاهى  جهت   .22
منجر به انعقاد پيمان «فين كن اشتاين» شد، ر.ك: امينى. ايرج: 

پيشين – صص -158 75.
اشتاين»،  كن  محتواى«فين  و  مفاد  از  بيشتر  آگاهى  جهت   .23
عراقى.  كاووسى  پيشين – صص43-47،  آلفرد:  ر.ك:گاردان.كنت 
محمد حسن احمدى. حسين (به كوشش): اسنادى از روابط ايران و 
فرانسه (دوره فتحعلى شاه قاجار)، چاپ اول، تهران 1376، مؤسسهء 

چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه – صص -28 27 مقدمه.
24. جهت آگاهى بيشتر درباره اهميت اطلاعات عمليات نزد ناپلئون 

ر.ك: تره زل، آلفونس: پيشين – صص 14-15، 20-21.
25. گاردان. كنت آلفرد دو: پيشين – ص54.

26. همان – ص 21، همچنين ر.ك: تره زل. آلفونس: پيشين – ص 13.
گاردان،  ژنرال  به  ناپلئون  نامة  مفاد  از  بيشتر  آگاهى  جهت   .27

ر.ك:گاردان.كنت آلفرد دو: پيشين – صص -54 48.
28. تره زل. آلفونس: پيشين – ص 30.

29. هدايت. رضا قلى خان: تاريخ روضة الصفاى ناصرى، ج 9، چاپ اول، 
تهران 1339، كتاب فروشى هاى مركزى، پيروز، خيام – ص 435.

ر.ك:  گاردان،  ژنرال  همراهان  دربارهء  بيشتر  آگاهى  جهت   .30
محبوبى اردكانى.حسين: پيشين – صص -73 66، امينى: پيشين – 

صص -161 159.
31. مفتون دنبلى. عبدالرزاق: مآثر سلطانيه، به اهتمام: غلامحسين 

صدرى افشار، چاپ دوم، تهران 1351، انتشارات ابن سينا – ص 192.
بررسى هاى  كى،  محمود  ترجمه:  ايران،  در  فابويه  سريكس:   .32
بزرگ  ستاد   ،1350 دى  آذر –  ششم،  سال   ،5 شماره  تاريخى، 

ارتشتاران – ص 115.
33. نفيسى. سعيد: پيشين – صص 121-122.

34. بينا. على اكبر: تاريخ سياسى و ديپلوماسى ايران، ج 1، چاپ 
چهارم، تهران 1348، انتشارات دانشگاه تهران – ص 135، همچنين 
سعيد:  نفيسى.  ر.ك:  پيمان،  اين  مفاد  از  بيشتر  آگاهى  جهت 

صص 118-119. 
35. نفيسى. سعيد :پيشين – ص 118.

36. همان – ص 119.
چاپ  تدين،  احمد  ترجمه:  شكننده،  مقاومت  جان:  فوران.   .37
ص 216،  دوم، تهران 1378، مؤسسهء  خدماتى فرهنگى رسا – 
همچنين جهت آگاهى بيشتر درباره سازمان و تشكيلات نظامى در 
زمان آقا محمد خان، ر.ك: تكميل همايون. ناصر: تحولات قشون در 
تاريخ معاصر ايران، ج1، تهران 1376، دفتر پژوهش هاى فرهنگى – 

صص 109-115.
38. هدايت. رضا قلى خان: پيشين – ص 435.

محمود  ترجمه:  ايران،  و  ارمنستان  به  مسافرت  ام:  ب.  ژوبر.   .39
همكارى  با  چهر  كتابفروشى   ،1347 تبريز  اول،  چاپ  مصاحب، 

موسسه انتشارات فرانكلين – ص 215.
40. محبوبى اردكانى. حسين: پيشين –صص 62 61-، همچنين ر.ك: 

حائرى. عبدالهادى: پيشين – صص 308 – 306، 462 - 460.
41. گاردان. كنت آلفرددو: پيشين – صص -45 44.

42. تره زل. آلفونس: پيشين – ص 38.
اوليويه، ترجمه: محمد طاهر ميرزا، تصحيح  اوليويه: سفرنامه   .43
انتشارات   ،1371 تهران  اول،  چاپ  ورهرام،  غلامرضا  حواشى:  و 

اطلاعات – ص 189.
44. سريكس: پيشين – ص 117.

45. ژوبر. ب. ام: پيشين ص- 231.
46. همان – صص -320 319.

47. نفيسى. سعيد: پيشين – ص 261.
48. همان – ص 211.

49. دروويل. گاسپار: سفر در ايران، ترجمه: منوچهر اعتماد مقدم، 
چاپ چهارم، تهران 1370، شباويز – ص 286.

به  كُلُمبارى  ف.  كلنل  (سفر  ايران  از  تصاويرى  لين:  تورنتن.   .50
دربار شاه ايران)، ترجمه مينا نوائى، چاپ اول، تهران 1374، دفتر 

پژوهش هاى فرهنگى – ص 46.
51. ورهرام. غلامرضا: نظام سياسى و سازمان هاى اجتماعى ايران در 
عصر قاجار، چاپ اول، تهران 1367، مؤسسه انتشارات معين – صص 
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بيشتر درباره «زنبورك»، ر.ك:  113-112، همچنين جهت آگاهى 
ژوبر. ب. ام: پيشين ص 319 پاورقى، تورنتن. لين: پيشين – صص 

-50 46، دروويل. گاسپار: پيشين- صص -287 286.
52. نفيسى. سعيد: پيشين- ص 211.

53. تره زل. آلفونس: ص 69.
54. جهت آگاهى بيشتر درباره نظريات ژنرال گاردان، ر. ك: كنت 

آلفرددو: پيشين – صص 72-73، -81 80.
55. تره زل. آلفونس: پيشين – ص 60.

56. جهت آگاهى بيشتر دربارهء شرح حال فابويه پيش و بعد از سفر 
به ايران ر.ك: سريكس: پيشين – صص 110-109، نفيسى. سعيد: 

پيشين – ص 205.
57. گاردان. كنت آلفرد دو: پيشين – ص 64.

58. همان – ص 89.
59. سريكس: پيشين – ص 119.

60. تره زل. آلفونس: پيشين- ص 74.
61. سريكس: پيشين –ص 119.

62. نفيسى. سعيد: پيشين- ص 212.
63. همان –ص 212، همچنين ر.ك: سريكس: پيشين – ص 122.

نفيسى.  ر.ك:  همچنين  ص 119،  پيشين –  سريكس:   .64
سعيد:پيشين – ص 214.

سريكس:  ر.ك:  همچنين  ص 218،  پيشين –  سعيد:  نفيسى.   .65
پيشين- صص 126-127.

66. دروويل. گاسپار: پيشين – صص 287-288.
67. جهت آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك: پالمر. رابرت روزول: تاريخ 
جهان نو، ج 1، ترجمه: ابوالقاسم طاهرى، چاپ دوم، تهران 1357، 

انتشارات امير مبير – صص 487-497.
68. جهت آگاهى بيشتر درباره نبرد «فريدلند»ر.ك: ماله. آلبر، ايزاك.

ژول: پيشين – صص 609-606، تارله. ى. و: ناپلئون، ترجمه: محمد 
قاضى، چاپ سوم، تهران 1366، انتشارات خوارزمى – صص 235-

231، دورانت. ويل و آريل: پيشين- صص 268-269.
69. «تيلسيت» آن زمان در پروس واقع بود، حدود صد كيلومترى 
جنوب شرقى كونيگسرگ از شهرهاى روسيه كه امروه «ساويتسك» 

(Sovietsk) خوانده مى شود.
70. تارله. ى و: پيشين ص 238-. 

71. پالمر. رابرت روزول: پيشين – ص 496.
72. جهت آگاهى بيشتر درباره «توافقات بين ناپلئون و الكساندر اول 
در تيلست»، ر.ك: دورانت. ويل و آريل: پيشين – صص 271 - 270. 

73. تارله. ى. ى و: پيشين- ص 240.
74. دورانت. ويل و اريل: پيشين – صص 947، 271.

75. گاردان. كنت آلفرد: پيشين – ص 178.
76. همان – ص 178.

77. هدايت. رضا قلى خان: پيشين – ص 455.
78. جهت آگاهى بيشتر درباره نامه هاى فتحعلى شاه، عباس ميرزا، 
ر.  فرانسوى،  مقام هاى  ديگر  و  ناپلئون  به  مازندرانى  شفيع  ميرزا 

ك:كاووسى.عراقى. محمد، حسن. احمدى (به كوشش): پيشين- صص 
-167،175-156،170-143،158-145 ،135-137 ،123-131

.203-173،207
جهت  همچنين   ،210 پيشين ص  الرزاق:  عبد  دنبلى.  مفتون   .79
حائرى.  ك:  ر.  زند»،  عصر  در  جونز  «احوال  درباره  بيشتر  آگاهى 

عبدالهادى: پيشين –صص 216-219.
با  ايران  ديپلوماسى  و  سياسى  روابط  تاريخ  اكبر:  على  بينا.   .80
انگلستان، چاپ اول، تهران 1352، مؤسسهء عالى علوم سياسى و امور 

حزبى – صص 90-91.
عراقى.  ر.ك:كاووسى  نامه ها،  اين  مفاد  از  بيشتر  آگاهى  81. جهت 
محمود حسين، احمدى. حسين (به كوشش): پيشين – صص 153-

.212-217 ،149
82. تره زل. آلفونس :پيشين- صص 108-109.

83. همان – صص 108-109.
84. هدايت. رضا قلى خان: پيشين – ص 455.

85. سايكس. سرپرسى: تاريخ ايران، ترجمه: سيد محمد تقى فخرداعى 
گيلانى، ج2، چاپ دوم، تهران 1363، دنياى كتاب – ص 445.

86. خان ملك ساسانى. احمد: دست پنهان سياست انگليس در ايران، 
چاپ دوم، تهران 1354، انتشارات بابك با همكارى انتشارات هدايت – 

ص 100.
جهت  همچنين   ،455 ص   – پيشين  خان:  قلى  رضا  هدايت.   .87
آگاهى بيشتر درباه چگونگى اعزام جونز، اقدامات و سر انجام مأموريت 
وى، ر.ك: رايت دنيس: انگليسى ها در ميان ايرانيان، ترجمه: لطفعلى 

خنجى، چاپ اول، تهران 1359، انتشارات امير كبير- صص14-20.
88. جهت آگاهى بيشتر از «علل شكست مأموريت ژنرال گاردان»، 

ر.ك: محبوبى اردكانى. حسين: پيشين – صص85-90.
89. نفيسى. سعيد: پيشين- ص 108، همچنين ر.ك: اعتضادالدوله.

عباس ميرزا: تاريخ روابط ايران و ناپلئون، چاپ  اول، تهران 1363، 
پيشين- صص  گاسپار:  دروويل.  صص 69-70،  زرين –  انتشارات 

.250 251-
90. جهت آگاهى بيشتر درباره «موانع داخلى اصلاح نظام لشكرى»، 

ر.ك: محبوبى اردكانى. حسين: پيشين – صص 115-118.
91. گاردان. كنت. آلفرد دو: پيشين – ص 142.

92. دروويل. گاسپار: پيشين – ص 287.
93. همان – ص 288.

94. گاردان. كنت آلفرددو: پيشين- ص 168.
95. تره زل. آلفونس: پيشين – ص 64.
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